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رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تشریح کرد 

قرار بود وقتی دلارها را گرفتیم او مبلغ ۳۰ میلیون تومان به من بدهد اما ...

اختصاصی خراسان

رسوایی یک راز عجیب! 

تحصیلات دانشگاهی ام به پایان رسیده بود که با 
»شاهین« آشنا شدم و به او دل باختم. آن زمان برای آن 
که بتوانم با او ازدواج کنم خودم را دختری مجرد معرفی 
کردم اما اکنون بعد از هفت سال زندگی مشترک همه 
پنهان کاری هایم لو رفته و»شاهین« درحالی قصد 
دارد مرا طلاق بدهد که متوجه شده است پسری 26 

ساله دارم و ... 
به گزارش اختصاصی خراسان، زن 49 ساله با بیان این 
که در این سال ها همواره عذاب می کشیدم اما از افشای 
این راز به شدت وحشت داشتم، دربــاره سرگذشت 
خود به مشاور  و مددکار اجتماعی کلانتری شفای 
مشهد گفت: 19 ساله بودم که اصغر به خواستگاری 
ام آمد ولی پدر و مادرم بدون هیچ گونه تحقیق درباره 
وضعیت اجتماعی و اخلاقی خواستگارم مرا پای سفره 
عقد نشاندند تا دیر نشده ازدواج کنم. اما هنوز چند 
ماه بیشتر از مراسم عقدکنان نگذشته بود که متوجه 
رفتارهای غیرعادی اصغر شدم و تازه فهمیدم او از 
نوعی اختلالات روانی رنج می برد و بیماری اش را از من 
پنهان کرده است. با این حال خانواده ام معتقد بودند اگر 
زندگی مشترک مان را آغاز کنیم رفتارهای همسرم نیز 
تغییر می کند. به همین دلیل جشن عروسی ما برگزار 
شد و من به خانه بخت رفتم ولی نه تنها رفتارهای 
غیرمتعارف و نگاه های وحشت انگیز او کاهش نیافت 
بلکه خشم و عصبانیت و پرخاشگری های او شدت 
گرفت تا جایی که به هر بهانه واهی کتکم می زد و مرا 
با پیکری خون آلود از خانه بیرون می انداخت اما باز 
هم خانواده ام اصرار داشتند به این زندگی ترسناک 
ادامه بدهم. آن ها مرا ترغیب به بارداری می کردند و 
اعتقاد داشتند با به دنیاآمدن فرزندم این زندگی تغییر 
می کند و رنگ خوشبختی را خواهم دید. با این حال 
حتی زمانی که باردار شدم مدت زیادی را در خانه پدرم 
سپری کردم چرا که از مشت و لگدهای همسرم در امان 
نبودم. خلاصه وقتی برای زایمان در بیمارستان بستری 
شدم و همسرم به سراغم نیامد پدر و مــادرم متوجه 
حقیقت ماجرا شدند و من در حالی با بخشیدن همه 
حق و حقوقم طلاق گرفتم که حتی یک بار هم به چهره 
نوزادم نگاه نکردم و به او شیر ندادم چون می دانستم 
مهر فرزند به دلم می نشیند و آینده خودم تباه می شود. 
بعد از جدایی از اصغر وارد دانشگاه شدم و به تحصیل 
ادامه دادم  و چند ماه بعد از پایان تحصیلات عالی بود 
که با شاهین آشنا شدم و خودم را دختری مجرد معرفی 
کردم. خیلی زود علاقه قلبی بین ما شکل گرفت و من به 
عقد شاهین درآمدم. با آن که از این پنهان کاری در رنج و 
عذاب بودم ولی باز هم جرئت بیان حقیقت را نداشتم تا 
این که بالاخره روزی دل به دریا زدم و ماجرای ازدواجم 
را برای شاهین بازگو کردم. او ابتدا بسیار ناراحت شد 
و قصد داشت از من جدا شود ولی به خاطر علاقه ای 
که به من داشت از این خطای بزرگ گذشت و حاضر 
شد جشن عروسی را برگزار کند. با این حال من درباره 
فرزندم چیزی به او نگفتم چون هیچ ارتباطی با پسرم 
نداشتم و هیچ وقت او را ندیده بودم. خلاصه زندگی 
مشترک من و شاهین آغاز شد و خوشبختی و سعادت 
با این گذشت و فداکاری همسرم به من روی آورد ولی 
مدتی قبل سروکله پسرم پیدا شد. او که حالا جوانی 26 
ساله است با من تماس گرفت و التماس کرد تا مرا ببیند 
اما من هیچ احساسی به او نداشتم. در عین حال دلم 
سوخت و به تماس هایش پاسخ دادم تا این که همسرم 
به رفتارهایم در خانه و گفت وگوهای مخفیانه با تلفن 
مشکوک شد و تصور کرد با جوان غریبه ای ارتباط دارم 
و به همین دلیل دوباره تصمیم به جدایی از من گرفت. 
در این شرایط ، در حالی مجبور به قطع ارتباط با پسرم 
شدم که او اشک ریزان به من التماس می کرد فقط می 
خواهد مرا ملاقات کند تا بداند مادر واقعی اش کیست! 
با این حال شماره تلفن پسرم را بلاک کردم و گفتم هیچ 
احساسی به تو ندارم و نمی خواهم آینده ام تباه شود و ... 
شایان ذکر است با صدور دستوری از سوی سرگرد علی 
امارلو )رئیس کلانتری شفا( رسیدگی کارشناسی 
به این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد تا 
شاید مرد جوان از هفت سال پنهان کاری و حیله گری 
بگذرد و با انجام مشاوره های تخصصی در کلانتری، 
همسرش را ببخشد و به زندگی مشترک با او ادامه 

دهد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

کشف 2هزار و 114گرم تریاک از کامیون خالی برگشتی از افغانستان
سخنگوی گــمــرک گفت : مــربــیــان سگ 
های مواد یاب گمرک »ماهیرود« خراسان 
جنوبی  توانستند از کامیون خالی برگشتی 
از افغانستان بیش از دو کیلوگرم تریاک کشف 
ــزارش خراسان ،سید روح اله  کنند.  به گ
لطیفی،سخنگوی گمرک  افــزود: از آن جا 
که اکثر محموله های تجاری به افغانستان 
به صورت ترانشیپ منت )جابه جایی کالا در 

مرز به کامیون مقابل برای رسیدن به مقصد( 
جابه جا می شوند،کنترل کامیون های خالی 
برگشتی هم در دستور کار تیم مربیان سگ 
های مواد یاب و یگان حفاظت گمرک قرار دارد.

وی گفت : با کنترل  کامیون 10 تن  برگشتی، 
توسط تیم مربیان سگ های مواد یاب گمرک 
»ماهیرود« استان خراسان جنوبی، از جعبه 
بغل این کامیون که در ظاهر وسایل شخصی 

راننده در آن قرار داشت، دو کیلو و 114گرم 
مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه 
ای مخفی شده بود کشف و ضبط و پس از تنظیم 
صورت  جلسه به مقام قضایی تحویل شد. این 
گزارش حاکی است : گمرک جمهوری اسلامی 
ایران هم از لحاظ میزان کشفیات مواد مخدر 
و هم از لحاظ تعداد کشفیات در رتبه نخست 

گمرکات جهان قرار دارد.

کشف ۱۲ کیلو شیشه از سواری پراید 

توکلی-فرمانده انتظامی »بم« از توقیف یک دستگاه خودروی پراید  حامل  
مواد روان گردان شیشه خبر داد. به گزارش خراسان، سرهنگ اکبر نجفی 
گفت: روز گذشته نیروهای پلیس  مبارزه با موادمخدر این شهرستان   هنگام 
گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک خودروی  پراید مشکوک شدند 
و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز آن را متوقف کردند.   وی  با بیان این که در 
بازرسی از این خودرو، بیش از ۱۲  کیلوگرم شیشه کشف شد، افزود : در این 
خصوص  دو قاچاقچی  دستگیر شدند.وی اظهار  کرد:این دو متهم  قصد 
داشتند  این حجم ماده روان گردان و خطرناک شیشه را  به دیگر نقاط کشور 

منتقل کنند که  با هوشیاری پلیس ، ناکام ماندند.

سرقت ۱۰۰ میلیاردی از خانه‌ای در گیشا
ــزرگ از دستگیری  رئیس پلیس پیشگیری تهران ب
فردی که با همدستی دو تن دیگر اقدام به سرقت هزار 
میلیارد ریالی از یک خانه در غرب تهران کرده بود، خبر 
داد. سرهنگ جلیل موقوفه‌ای درباره این پرونده گفت: 
مدتی قبل خبر وقوع سرقت از خانه‌ای در محله گیشا 
به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع داده شد که 
درپی آن ماموران کلانتری ۱۳۷ به محل حادثه مراجعه 
و تحقیقات خود در این باره را آغاز کردند. وی ادامه داد: با 
انجام تحقیقات مشخص شد که سارق یا سارقان با ورود 
به خانه مال باخته، اقدام به 
سرقت مقادیر قابل توجهی 
طلا، جواهر، الماس، دلار و 

... کرده اند. به طوری که به گفته مال باخته اشیا و اموال 
مسروقه نزدیک به هزار میلیارد ریال ارزش داشته است.  
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: رسیدگی به 
این موضوع ادامه داشت تا این که مدتی قبل ماموران 
با سرقت مشابه دیگری در همان محدوده مواجه شدند 
و همین موضوع احتمال این که سرقت از سوی همان 
فرد یا افراد انجام شده باشد را قوت بخشید. در همین 
زمینه نیز تحقیقات ادامه یافت و سرانجام ماموران در 
عملیاتی پیچیده و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی 
ــد.  سرنخ‌هایی از عامل ایــن سرقت را به دســت آوردن
موقوفه‌ای با اشاره به هماهنگی با مقام قضایی برای 
دستگیری متهم گفت: با دریافت مجوز عملیات این فرد 

در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد. 
همچنین مخفیگاه وی نیز مورد بازرسی قرار گرفت که 
در جریان آن حدود ۱۰ میلیارد ریال طلا و جواهر مسروقه 
از سرقت دوم در آن محل کشف و ضبط شد. وی با اشاره 
به انجام بازجویی از متهم اظهارکرد: متهم در بازجویی 
های انجام شده به صراحت به جرم خود مبنی بر سرقت 
هزار میلیارد ریالی و سرقت ۱۰ میلیاردی از خانه‌ای دیگر 
اعتراف و دو نفر دیگر را نیز به عنوان همدستانش معرفی 
کرد که این افراد نیز به زودی دستگیر خواهند شد. به 
گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تحقیقات در 
این زمینه ادامه دارد و متهم دستگیر شده نیز با تشکیل 

پرونده به دادسرا معرفی شده است.

سجادپور- جوانی که برای یافتن پسرخاله گم 
شده اش از پلیس کمک خواسته بود، درحالی 
با هوشیاری کارآگاهان به اتهام قتل مورد 
بازجویی قرار گرفت که شب گذشته راز این 

جنایت هولناک در مشهد فاش شد.
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در تشریح 
ایــن جنایت وحشتناک به خراسان گفت: 
صبح روز گذشته پرونده ای در پلیس آگاهی 
خراسان رضوی مورد واکاوی قرار گرفت که 
محتویات آن از گم شدن جوان 25 ساله ای 
به نام »بهمن عزیزی« حکایت داشت. در این 
میان جوان 21 ساله ای به نام کیاوش که به 
همراه دایی اش به پلیس آگاهی مراجعه کرده 
بود درحالی که خود را بسیار نگران نشان می 
داد درباره چگونگی گم شدن پسرخاله اش 
گفت: »شب چهارشنبه گذشته من و بهمن 
)پسرخاله( در خانه بودیم که سه نفر با لباس 

های شخصی وارد منزل شدند و ادعا کردند 
که شما جرایم سیاسی دارید! آن ها سپس با 
گذاشتن چاقو زیرگلوی بهمن او را به طبقه 
بالای آپارتمان بردند و یک قمه هم به دست 
من دادنــد تا اثر انگشتم روی آن بماند. بعد 
از گذشت چند دقیقه آن مــردان ناشناس، 
پسرخاله ام را با خود بردند و مرا در خانه رها 
کردند ولی من تا چند روز جرئت نمی کردم 

این ماجرا را برای کسی بازگو کنم تا این که 
امروز صبح تصمیم گرفتم از پلیس برای یافتن 

پسرخاله ام کمک بگیرم و ...
سرهنگ کارآگاه جواد شفیع زاده افزود: به 
محض این که جوان 21 ساله تبعه خارجی 
این قصه باورناپذیر را بازگو کرد، پیگیری این 
پرونده به گروه ورزیده ای از کارآگاهان اداره 
جنایی سپرده شد چرا که نوع بیان این داستان 
ساختگی و کنترل رفتاری کیاوش، حکایت از 

وقوع جنایتی هولناک داشت.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: بلافاصله 
گروه تخصصی کارآگاهان با هدایت و نظارت 
مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی آگاهی( وارد عمل شدند و با 
هماهنگی و کسب دستورات ویژه ای از قاضی 
دکتر حسن زرقانی )قاضی ویــژه قتل عمد 
مشهد( کیاوش را مورد بازجویی های فنی 

قرار دادند چرا که این گونه داستان سرایی ها 
برای کارآگاهان به ماجراهایی نخ نما تبدیل 
شده است. با این حال کیاوش همچنان اصرار 
داشت که پسرخاله اش توسط افراد ناشناس 

ربوده شده است! 
اما در این میان زیرکی کارآگاهان با بررسی 
غیرمحسوس گوشی تلفن دایی کیاوش که 
همراه وی به پلیس آگاهی آمده بود، ماجرای 

هفت هزار و 300 دلار امانتی را در حالی فاش 
کرد که احتمال می رفت جنایتی به خاطر 
همین دلارها رخ داده است! چرا که پیامکی از 
شماره تلفن فرد گم شده )بهمن( با این عنوان 
که »کیاوش می آید، دلارها را به او بدهید!« در 
گوشی دایی کیاوش وجود داشت که نشان 
می داد ردی از دلارهای خونین در این ماجرا 
خودنمایی می کند! به همین دلیل کارآگاهان 
مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد اطلاع دادند 
و سپس با راهنمایی های مقام قضایی ، این 

پرونده حساس وارد مرحله جدیدی شد.
سرهنگ شفیع زاده در ادامه این گفت وگوی 
اختصاصی تصریح کرد: با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع کارآگاهان در چند گروه 
عملیاتی و اطلاعاتی به سرپرستی سرهنگ 
ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد( به کنکاش 
های پلیسی پرداختند و پس از چند ساعت 
جمع آوری اطلاعات و بازبینی دوربین های 
مدار بسته و ترافیکی به سرنخ هایی از جنایت 
رسیدند چرا که بررسی های غیرمحسوس 
بیانگر آن بود که خودروی پژو 206 بهمن )فرد 
گم شده( نیز به کیاوش فروخته شده است و در 

این میان تنها یک قولنامه فروش وجود دارد!
به گفته رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، 
این تحقیقات که تا ساعت 16 عصر روز گذشته 
به طول انجامید، بیانگر وقوع جنایت بود و 
بدین ترتیب فرضیه اولیه پلیس رنگ حقیقت 

به خود گرفت...
وی در تشریح ادامه این معمای پیچیده گفت: 
با به دســت آمــدن ایــن سرنخ هــا، کیاوش با 
دستور قاضی دکتر زرقانی و به اتهام ارتکاب 
قتل بازداشت شد تا این که ساعتی بعد راز 
سر به مُهر این پرونده جنایی را گشود. او که در 
مقابل این شواهد چاره ای جز بیان حقیقت 
نداشت، به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: 
من 7 هزار و 300 دلار را به بهمن )پسرخاله( 
داده بودم اما او این مبلغ را به من نمی داد. با 
آن که او پسرخاله ام بود و ما با هم دلار مبادله 
می کردیم ولی او قصد داشت میلیون ها تومان 
پول مرا بالا بکشد! این بود که تصمیم گرفتم 
به زور دلارها را از او بگیرم. آن روز موضوع را با 

یکی از کارگرانم که او هم هموطن من است در 
میان گذاشتم! متهم این پرونده جنایی ادامه 
داد: حدود ساعت 19 چهارشنبه شب بود که 
به منزل بهمن در خیابان صیاد شیرازی 23 
رفتیم. از قبل مقداری داروی بیهوش کننده 
به مبلغ 600 هزار تومان به همراه دو جفت 
دستکش از داروخــانــه خریدم تا در صحنه 
جنایت از آن استفاده کنیم که آثاری از ما باقی 
نماند! آن شب دست و پاهای او را با همکاری 
فرهاد )کارگر کیاوش( بستم ،سپس روی 
بدنش نشستم و فرهاد با طناب او را خفه کرد. 
بعد هم با گوشی تلفن بهمن )مقتول( پیامکی 
را برای دایی ام ارسال کردم که »دلارها را به 
کیاوش بدهید!« چرا که بهمن ادعا می کرد 
دلارها را به امانت نزد دایی گذاشته است! ما 
هم خانه را زیر و رو کردیم ولی از دلارها خبری 
نبود. به همین دلیل وقتی اطمینان پیدا کردم 
که دلارها نزد دایی ام است، او را کشتم تا این 
ماجرا لو نرود!  متهم 21 ساله تبعه خارجی 
افزود: در این میان اثر انگشت و امضای اورا 
گرفتم که خودرواش را به صورت قولنامه ای 
به من فروخته است، سپس با همکاری فرهاد 
جسد را داخل پتو گذاشتیم و با خودروی پژو 
ــراف دولت  206 مقتول به بیابان های اط
آباد حمل کردیم. آن جا جسد را در گودالی 
انداختیم و روی آن هم خاک ریختیم ولی بعد 
از چند روز ترسیدم و داستان گم شدن بهمن 
را ساختم تا پس از گزارش ماجرای گم شدن 

بهمن برای پلیس بازگو کنم! و ...
سرهنگ جواد شفیع زاده دربــاره اعترافات 
متهم دیگر ایــن پرونده نیز گفت: در ادامــه 
این ماجرا، »فرهاد« نیز دستگیر شد و مورد 
بازجویی قرار گرفت. او هم با تایید اظهارات 
کیاوش در بازجویی ها ادعا کرد: قرار بود وقتی 
دلارها را گرفتیم کیاوش مبلغ 30 میلیون 
تومان به من بدهد ولی بخشی از اعترافات 
او حقیقت ندارد چرا که کیاوش قبل از من به 
خانه بهمن رفته بود و او خودش در منزل را به 
روی من باز کرد و خودش نیز بهمن را با طناب 
خفه کرد! من فقط در حمل جسد به او کمک 

کردم و ...
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی با اشاره 
به این که جنایت مذکور فقط طی چند ساعت 
با هوشیاری کارآگاهان و راهنمایی های 
ارزنده قاضی زرقانی کشف شد، خاطرنشان 
کرد: به دنبال اعترافات متهمان، شب گذشته 
گروهی از کارآگاهان در کنار قاضی ویژه قتل 
عمد عازم منطقه دولت آباد در اطراف بزرگراه 
آسیایی مشهد- چناران شدند که پس از مدتی 
جست وجو در نهایت متهمان محل دفن جسد 
را نشان دادند و بدین ترتیب جسد بهمن از زیر 
خاک پیدا شد. به گفته این مقام انتظامی، 
تحقیقات ریزبینانه برای کشف زوایای پنهان 
این جنایت، توسط سرهنگ وحید حمیدفر 
)افسر پــرونــده( و با دســتــورات ویــژه قضایی 

همچنان ادامه دارد.

عاملان جنایت در محل دفن جسد

کشف جسد دفن شده در بیابان های دولت آباد

ماجرای دلارهای خونین! 


